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دوم شهریور ۱۴۰۵، روزی بود که اعداد از حیطه 
خشک اقتصاد کلان خارج شــدند و مستقیماً به 
معیشت،‌ زیست‌جهان و روانِ جامعه قدم گذاشتند. 
وقتی درهای صرافی‌ها باز شد و عدد تازه‌ای روی 
تابلوهای الکترونیکی درخشید ؛ ۲۰۰ هزار تومان! 
شوک واردشده به افکار عمومی، فراتر از یک نوسان 
بازار ارز بود. اما داســتان واقعی این سقوط آزاد، نه 
پشت شیشه‌های صرافی‌های خیابان فردوسی، که 
در هزارتوی شبکه‌های اجتماعی و پشت صفحه 

گوشی‌های هوشمند رقم خورد.
در کمتر از 24 ساعت، زیست‌بوم مجازی کشور 
شاهد ســیلی از واکنش‌ها بود. نزدیک به 27 هزار 
توییت با هشتگ‌ها و کلیدواژه‌های مرتبط با دلار 
منتشر شد. 14هزار کاربر منحصر‌به‌فرد، هر کدام 
به زبانِ حالِ خود، از ترس، خشــم و استیصالشِان 
نوشــتند. این نوشــته‌ها در مجموع 7.5 میلیون 
بار دیده شــدند و 370 هزار لایک خوردند. اما اگر 
بخواهیم از ســطح اعداد بگذریم و به عمق فاجعه 
بنگریم، بزرگی این آمار نه به دلیل حجم داده‌ها، 
که به دلیل جنسِ دردی اســت که در پسِ آن‌ها 
پنهان شده است. وقتی در اقتصادی که سال‌هاست 
با تورم ساختاری دست‌وپنج نرم می‌کند، قیمت 
یک اسکناس از یک مرز روانیِ حیاتی عبور می‌کند، 
دیگر بحث بر ســر چند هزار تومانِ بیشتر یا کمتر 
نیست؛ بحث بر سر این است که یک جامعه چگونه 
می‌تواند با آینده‌ای که هر روز مبهم‌تر و بی‌ثبات‌تر 
می‌شــود، کنار بیاید. و وقتی این آشــتی ممکن 
نباشد، خشم و غم، بی‌درنگ راهشان را به تایم‌لاین 

باز می‌کنند.

توییتر؛ از تریبون گفت‌وگو تا اتاق فریاد
بیایید با خودمان روراســت باشــیم: توییتر 
فارســی در آن روز سرنوشت‌ساز، نه محفلی برای 
گفت‌وگوی مدنی بود و نــه تریبونی برای مناظره 
منطقی. این فضا بیش از آنکه شبیه به یک میدان 
شهر باشد، شبیه به اتاقی بود که در آن هزاران نفر 
هم‌زمان، یک درد واحد را بــه زبان‌های مختلف 
فریاد می‌زدند. بررسی بار عاطفی و احساسیِ این 
حجم از توییت‌ها نشــان می‌دهد که 2 احساسِ 
بنیادین، سایر احساسات را بلعیده‌اند: غمِ عمیق 
و خشــمِ انباشــته. در بیش از نیمی از نوشته‌ها، 
آدم‌ها از آینده حرف می‌زدند، اما نه با ذره‌ای امید، 

که با نوعی خســتگیِ مزمن. خســتگیِ طبقه‌ای 
که سال‌هاست هر بار با خود تکرار می‌کند »بدتر 
 از این نمی‌شــود«، و هر بار با تلخی اشتباهش را 

اثبات می‌بیند.
اما در میان این توفانِ داده‌ها، یک نکته ظریف 
و در عین حال تکان‌دهنــده خودنمایی می‌کرد: 
تقریباً هیچ‌کس در این مــوجِ عظیم، از »امید« به 
آینده‌ای درون‌زا ننوشــت. مگر یک گروه خاص. 
در فضایی که بدنه اصلی جامعه یا عصبانی بودند 
یا دچار انفعالِ ناشــی از ناامیــدی، تنها جایی که 
کلمه »امید« به کار می‌رفت، توییت‌هایی بود که 
راه‌حلِ تمامِ بحران‌ها را در بازگشت به گذشته‌ای 
تاریخی جســت‌وجو می‌کردند. همین یک نکته، 
شــاید از ده‌ها صفحه تحلیلِ اقتصادی و سیاسی 
گویاتر باشــد. وقتی در یک جامعــه، انحصارِ واژه 
»امید« و ترسیمِ افقِ روشــن، دستِ یک جریانِ 
سیاســیِ خاص بیافتد، یعنی بدنه‌ی اجتماعی یا 
زبانِ خود را برای مطالبه‌گریِ سازنده گم کرده‌اند، 
یا احساس می‌کنند حرفشان در ساختارِ موجود 

خریداری ندارد.

کالبدشکافی پنج‌گانه یک خشم عمومی
آیا همه این ‌14هزار نفر یک‌جور فکر می‌کردند؟ 
قطعاً نه. دســت‌کم پنج روایــت و دغدغه کاملًا 
متفاوت را می‌شــد در این 27 هزار توییت ردیابی 
کرد که هر کدام پنجره‌ای به یــک زخمِ کهنه در 

جامعه است.
بیــش از 40 درصد از نوشــته‌ها، نــه در حال 
تخریبِ کلِ سیستم بودند و نه در حال ستایش از 
اپوزیسیون؛ آن‌ها فقط به‌شدت خسته بودند. این 
گروه، بحران را محصولِ مســتقیمِ شکست‌های 
مدیریتی می‌دانســتند. از مدیرانی می‌گفتند که 
ماه پیش با قاطعیت وعده ثبات داده بودند و حالا در 
برابر تابلوی صرافی‌ها سکوت اختیار کرده‌اند. آن‌ها 
با تلخی، قدرت خریدِ خود را با مردمِ کشوری مثل 

اوکراین مقایسه می‌کردند که در میانه یک جنگ 
تمام‌عیار فیزیکی هستند، اما تورمِشان به پای ایران 
نمی‌رسد. برای این گروه، بحران نه توطئه بود و نه 
تقدیر؛ فقط و فقط »ناتوانــی« بود. و همین کلمه 
»ناتوانی«، شاید دردناک‌ترین بخش ماجرا برای 

حاکمیت باشد.
حدود 25 درصد اما روایتی رادیکال‌تر داشتند. 
برای این دســته، دلارِ 200هزاری تنها یک عدد 
نبود، بلکه نشانه‌ای از بن‌بستِ مطلقِ کلِ ساختار 
بود. آن‌ها از دوران گذشــته می‌گفتنــد، از ثباتِ 
اقتصادیِ نسل‌های پیشــین که امروز تنها به یک 
حســرتِ تاریخی تبدیل شده است. هشتگ‌های 
ساختارشــکنانه در کنــار شــعارهای ملی قرار 
می‌گرفت و با لحنی که آمیزه‌ای از نوســتالژی و 

خشم بود، خواهانِ تغییرِ بنیادین بودند.
10 درصــد از فضا را اما صداهــای متفاوتی پر 
کرده بودند: تحلیل‌گرانِ فنی، فعالانِ بازار و کسانی 
که می‌خواســتند در میان این هیاهــو، منطق را 
حفظ کننــد. آن‌ها از نرخ طلا، شــاخص بورس و 
اســتراتژی‌های حفظِ ارزش دارایی می‌نوشتند. 
در میان آن همه فریاد، این‌ها صدای آرامِ کسانی 
بودند که به جای تســکینِ درد، به دنبالِ مسکنِ 
اقتصادی بودند. 10 درصد دیگر نیز سهمِ رسانه‌ها 
و خبرنگاران بود؛ نقل‌قول‌های خشک، بی‌طرفانه 
و گاهی متناقض از مقاماتِ داخلی و واکنش‌های 

بازارهای جهانی.
اما شاید تلخ‌ترین بخشِ این معادله، 10 درصدِ 
پایانی بــود. صدای طنــزِ ســیاه. خاطره‌بازی با 
دلارِ 4هــزار تومانی، شــوخی بــا »اولین کالای 
خریداری‌شــده با دلارِ ‌200هزاری« و میم‌هایِ 
اینترنتیِ گزنــده. این‌ها خنده‌هایــی بودند که 
پشت‌شــان گریه‌ای طولانی نهفته بــود؛ نوعی 
مکانیزمِ دفاعیِ روانی برای تحملِ فشاری که راهِ 
فراری از آن متصور نیست. جامعه‌شناسانِ رسانه 
می‌دانند که وقتی طنز در یک جامعه بر مســائلِ 
معیشتی سوار می‌شود، آن جامعه دیگر در مرحلهِ 
»اعتراض« نیست، بلکه در مرحلهِ »تسلیمِ همراه با 

تمسخر« قرار گرفته است.

مهندسیِ پژواک؛ چگونه الگوریتم‌ها 
خشم را تقویت می‌کنند؟

حالا بیایید از محتوا فاصله بگیریم و به معماریِ 
این فضا بنگریم. چرا بعضــی توییت‌ها ده‌هزار بار 
بازنشر شدند و بعضی‌ها در انزوایِ دیجیتالِ خود 

دفن شدند؟ 
پاسخ در یک کلمه است: »مهندسیِ پژواک«. 
توییتر در لحظاتِ بحران، دیگر یک فضای برابر برای 

تبادلِ نظر نیست؛ بلکه به بلندگویی تبدیل می‌شود 
که صداهای خاصی را به‌صورت مصنوعی تقویت 
می‌کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد توییت‌های 
منتقدِ رادیکال و سلطنت‌طلب، به‌طور میانگین 
4 برابر بیشتر از نوشــته‌های حامیانِ نظام بازنشر 
شده‌اند. این تفاوت، تصادفی یا صرفاً بازتابِ افکارِ 
عمومی نیست. پشتِ این اعداد، یک شبکه‌ی منظم 
و هدفمند نشسته است؛ حساب‌های بزرگ محتوا 
تولید می‌کنند، صدها حسابِ کوچک‌تر در کسری 
از ثانیه آن را بازنشر می‌کنند و الگوریتمِ پلتفرم نیز 
که ذاتاً تشنه‌یِ تعامل و خشم است، این چرخه را 

بی‌رحمانه تقویت می‌کند.
نگاهی به جــدولِ پربازدیدترین حســاب‌ها، 
تصویر را شــفاف‌تر می‌کند. حساب‌هایی با صدها 
هزار دنبال‌کننده، به‌راحتی موج‌سازی می‌کنند و 
رسانه‌های برون‌مرزی، طبیعی‌ترین مقصدِ کسانی 
می‌شوند که در پیِ تفسیرِ فوریِ بحران هستند. اما 
شاید عجیب‌ترین و در عین حال انسانی‌ترین عددِ 
این واکاوی، متعلق به کاربری باشد با کمتر از هزار 
دنبال‌کننده. توییتی که تنها با یک شــوخیِ تلخ 
و یک خاطره‌ی مشــترکِ معیشتی منتشر شده 
بود، نزدیک به ‌140هزار بار دیده شد. این یک پیامِ 
روشن برای مهندسانِ افکار عمومی دارد: در فضای 
بحران، همیشه بزرگ‌ترین تریبون‌ها برنده نیستند؛ 
گاهی یک دردِ اصیل و بی‌پرده از کوچک‌ترین کنجِ 
این اتاق، بلندتر و رساتر از فریادهای سازمان‌یافته 

شنیده می‌شود.

حذفِ میانه؛ 
خطرناک‌ترین پیامدِ دوقطبی‌شدگی

شــاید مهم‌ترین و در عین حال ترسناک‌ترین 
یافته‌ی این واکاوی، چیزی باشد که در این میان 
»حضور نــدارد«. در آن 27 هــزار توییت، تقریباً 
هیچ صدای ملموســی از جریان‌هــای میانه‌رو، 
اصلاح‌طلبِ واقع‌بین یا حتی محافظه‌کارانِ منتقدِ 
درونِ حاکمیت شنیده نشــد. جریانی که بتواند 
بگوید »بله، وضعیتِ معیشتی فاجعه‌بار است«، اما 
هم‌زمان بگوید »راه‌حل نیز درونِ همین ساختار و 

با اصلاحاتِ تدریجی پیشنهاد دهد.«. 

وقتی میانه‌ی میدانِ افکار عمومی خالی بماند، 
دو سرِ طیف، کلِ فضا را می‌بلعند: یا وضعِ موجود با 
تمامِ ناکارآمدی‌هایش، یا بازگشت به گذشته‌ای 
ایده‌آل‌سازی‌شده. این دوقطبی‌شدنِ شدید، فقط 
یک چالشِ رسانه‌ای نیست؛ یک زنگِ خطرِ جدیِ 
اجتماعی اســت. زیرا وقتی فضایِ گفت‌وگو به دو 
قطبِ رادیکال محدود شــود، هر سیاست‌گذاریِ 
تدریجی، هر اصلاحِ کوچک و هر تلاشِ واقع‌بینانه 
برای بهبودِ وضعیت، زیرِ دســت و پایِ شعارهایِ 
مطلق‌گرایانه له می‌شود. مردمی که تشنه‌ی تأییدِ 
دردِ خود هستند، حوصله‌ی تحلیل‌های پیچیده 
و زمان‌بر را ندارنــد؛ و در این بازار، جریان‌هایی که 
ســاده‌ترین )و اغلب غیرواقعی‌ترین( جواب‌ها را 
برای پیچیده‌ترین سؤالات بدهند، بی‌رقیبِ میدانِ 

توجه خواهند شد.

پارگیِ »قرارداد نانوشته«
جامعه‌شناسانِ سیاســی از اصطلاحی حرف 
می‌زنند به نام »قراردادِ روانی«. قراردادی نانوشته 
اما عمیقاً ریشــه‌دار میــانِ مــردم و حاکمیت: 
شهروندان تحملِ ســختی‌ها و محدودیت‌های 
سیاســی را می‌پذیرند، به این شرط که حاکمیت 
حداقل‌هایی از ثبات، امنیت و رفاهِ معیشــتی را 
برایشان تضمین کند. وقتی این قرارداد، بارها و بارها 
از سویِ مدیران نقض شود، ناامیدی دیگر مسئلهِ 

یک فرد یا یک قشرِ خاص نیست؛ بلکه به »آنومی« 
و حسِ مشترکِ یک نسل تبدیل می‌شود. و فضای 
مجازی، بی‌رحمانه‌ترین آینه برای بازتابِ این حسِ 

مشترک است.
دوم شهریور، توییتر فارسی دقیقاً همین آینه‌ی 
تاب‌خورده بود. در فضای قطبی، هر کس فقط آن 
چیزی را می‌بیند و می‌خواند که باورهای قبلی‌اش 
را تأیید کند. هر توییت، توییــتِ قبلی را تصدیق 
می‌کند و هر بازنشر، مُهرِ تأییدی است بر روایتی 
که از پیش انتخاب شده است. و در این اتاقِ پژواک، 
صداهای آرام‌تر، تحلیلی‌تر و واقع‌بینانه‌تر، ذره‌ذره 

در هیاهویِ خشم خفه می‌شوند.

حکمرانی در عصرِ »تایم‌لاین«
پیامِ این موجِ عظیم برای سیاســت‌گذاران و 
تصمیم‌گیران، پیامی روشــن و بی‌پرده است: در 
دنیایی که شــهروندان بخشِ عظیمی از ساعاتِ 
بیداری و زیســتِ اجتماعی‌شــان را در شبکه‌ها 
می‌گذرانند، بحرانِ اقتصادی دیگر فقط در اتاق‌های 
دربسته‌ی بانک مرکزی یا جلساتِ سرانِ قوا حل 
نمی‌شــود؛ بحران باید در »تایم‌لاین« هم پاسخ 

داده شود. 
نه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه، نه با فیلترینگِ 
صورت‌مســئله، و نه با بیانیه‌های خشک و بی‌روحِ 
اداری. پاســخ باید با زبانی باشــد کــه دردِ مردم 
را انــکار نکند. با روایتــی که وعده‌هــای الکی و 
تاریخ‌مصرف‌گذشــته ندهد. با نقشــه‌راهی که 
کوتاه‌مدت، شفاف و قابل‌ســنجش باشد. و شاید 
مهم‌تر از همه، درکِ این نکته باشــد که باید میانِ 
»ناراضیِ معیشــتی« و »برانــدازِ ایدئولوژیک« 
تفکیک قائل شــد. خیلی از آن ‌14هزار نفری که 
در آن روز توییت زدند، لزوماً در پیِ تغییرِ کلِ نظام 
نبودند؛ آن‌ها فقط می‌خواســتند کســی صدایِ 
خستگی‌شان را بشنود و سفره‌ی خالی‌شان را به 
رسمیت بشناسد. وقتی دردِ معیشتی و مطالبه‌ی 
سیاسی یکی انگاشته شــوند، دقیقاً همان اتفاقی 
می‌افتد که جریان‌های رادیکال آرزویش را دارند: 

ریخته شدنِ همه‌ی ناراضی‌ها در یک سبدِ بزرگ.

جنگی که سرِ اعداد نیست
دلارِ ‌200هزار تومانی، بالاخره یک عدد است. 
ممکن است با یک خبرِ سیاسی یا تزریقِ ارز، بشود 
190، یا 210 یا 231در آخرین روز شهریورماه! اما 
آنچه دومِ شهریورِ ۱۴۰۵ در توییترِ فارسی رخ داد، 
فراتر از یک نوســانِ قیمتیِ ساده بود. آن روز، یک 
شکافِ عمیقِ اعتماد، خود را در کالبدِ کلمات عیان 
کــرد. و در غیابِ روایت‌های میانــه‌رو و صداهایِ 
همدل، میدانِ افکار عمومی به‌تمامی به دســتِ 
کسانی افتاد که ســاده‌ترین جواب‌ها را داشتند؛ 
حتی اگر آن جواب‌ها، هیچ شــباهتی به واقعیتِ 

پیچیده‌ی امروزِ ایران نداشته باشند.
در عصرِ شبکه‌های اجتماعی، نبردِ اصلی دیگر 
سرِ قیمت‌ها و اعداد نیست؛ نبرد سرِ »ذهن‌ها« و 
»روایت‌ها«ســت. و در این میدان، هر روایتی که 
زود‌تر برسد، انسانی‌تر حرف بزند و دردِ مخاطبش 
را به جای انکار، به رسمیت بشناسد، برنده‌ی این 
نبرد خواهد بود. به شرط آنکه در آن سوی میدان، 
هنوز گوشِ شــنوایی برای شنیدنِ این فریادهای 

دیجیتال باقی مانده باشد.

پزشکیان در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی 
جدید خطاب به دانش‌آموزان:

فکر کنید چه مشکلی از کشورمان را 
می‌توانید حل کنید؟

رئیس‌جمهور با اشــاره 
به سوالی که امســال برای 
پرســش از دانش‌آمــوزان 
طراحی شــده است، گفت: 
فکر کنید که چه مشکلی از 
کشورمان را می‌توانید حل 
کنید، هر کس می‌تواند حتی به تنهایی مشکلی را حل کند، اگر 
با هم اتحاد داشته باشید می‌توانید مشکلات بزرگتر را بهتر حل 
کنید.  مسعود پزشکیان صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ 
آغاز سال تحصیلی جدید، خطاب به دانش‌آموزان دبستانی 
مدرسه حضرت فاطمه زهرا )س( واقع در منطقه 11 تهران، 
حل مشکلات مردم و کمک به توسعه کشور را یکی از مهمترین 
اهداف هر ایرانی دانست و خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما 

نیز باید دست در دست هم دهید تا کشور را با هم بسازیم.
    

وزیر آموزش و پرورش: 
مدارس غیردولتی را حذف می‌کنیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما فقط باید مدارس دولتی 
و نیازهای ویژه )مدارس اســتثنایی و سمپاد( داشته باشیم. 
مدارس دیگر شــکل گرفته را حذف خواهیم کرد. علیرضا 
کاظمی، در برنامه گفتگوی ویژه خبــری افزود: حدود ۱۶.۵ 
میلیون دانش‌آموز و ۱۲۴ هــزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی 
داریم که نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ هزار کاهش موالید 
مشاهده می‌شود. وی افزود: امســال حدود ۹۰ هزار کسری 
نیرو داریم که با همکاران و همکاران بازنشسته و نیروهای حق 

التدریس پر شد.
    

اعتراض خانواده‌ها به گرانی لباس فرم 
دانش‌آموزان و اجبار مدارس

قیمت روپوش مدارس 
در کنار سایر هزینه‌های آغاز 
سال تحصیلی برای بسیاری 
از خانواده‌هــا بــه دغدغه و 
چالشی جدی تبدیل شده؛ 
به‌ویــژه آنجا که مدرســه، 
تولیدی یا فروشگاه مشــخصی را برای تهیه لباس معرفی یا 
خرید آن را الزامی می‌کند. به گزارش ایسنا، هزینه روپوش در 
حالی دغدغه والدین شده که آموزش و پرورش هرگونه اجبار 
مدارس برای تهیه روپوش نو و معرفی به فروشــگاه خاص را 
غیرقانونی می‌داند و اعلام کرده مسئولیت قیمت‌گذاری لباس 
فرم با وزارت صمت است. بنابراین گزارش، بررسی میدانی از 
قیمت روپوش مدارس در تهران و کرج نشان می‌دهد قیمت 
این پوشش، بسته به مقطع، جنس پارچه، مدل لباس و نوع 
مدرسه، تفاوت قابل توجهی دارد؛ به‌طوری که قیمت روپوش 
مدارس در تهران اعم از دولتی و غیردولتی از حدود ۵ میلیون 
تومان آغاز شده و حتی به ۱۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. این 
رقم در کرج در موارد بررسی‌شده حدود ۴ تا ۹ میلیون تومان و 
در حاشیه تهران با کیفیت نه چندان مطلوب حداقل ۳ میلیون 

تومان است.
    

سی‌ان‌ان: 
تحریم‌های آمریکا ۸۰۰ دارو را در ایران 

تحت تأثیر قرار داد
تحریم‌های آمریکا و خسارات ناشی از جنگ، فشار بر زنجیره 
تأمین دارو در ایران را افزایش داده و بر اساس گزارش‌ها، نزدیک 
به ۸۰۰ قلم دارو تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به گزارش فرارو به نقل 
از سی‌ان‌ان، ایران بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز خود را از 
نظر حجم تولید می‌کند، اما برای تأمین برخی داروها و مواد اولیه 
همچنان به واردات و ارز خارجی وابسته است. تحریم‌های آمریکا 
نیز با دشــوار کردن پرداخت‌های بین‌المللی، همکاری بانک‌ها 
و تأمین‌کنندگان خارجی با خریــداران ایرانی را پیچیده کرده 
است؛ این در حالی است که دارو به‌طور کلی از تحریم‌های آمریکا 

معاف است.
    

مخالفت رسمی دولت با مصوبه مهریه مجلس
معاون امور زنان و خانواده 
رئیس‌جمهوری از مخالفت 
رسمی دولت با مصوبه مهریه 
مجلس خبر داد و گفت: دولت 
همچنان بر نظر خود است و 
نســبت به این قانون ایرادات 
متعددی داریم. به گزارش ایسنا، زهرا بهروزآذر، ضمن تشریح روند 
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مالی و قانون مدنی با موضوع »مهریه«، یکی از مهم‌ترین ایرادات 
معاونت به این مصوبه را مربوط به تعیین تعداد ســکه در قانون 
دانســت و گفت: این عدد مبنای کارشناســی ندارد، چرا این 
عدد برای مهریه تعیین شده اســت؟ معاون امور زنان و خانواده 
رئیس‌جمهوری یکی از مهم‌ترین ایــرادات معاونت را مربوط به 

تعیین عدد در قانون دانست.
    

سیم‌کارت شقایق دهقان و گلشن فتحی 
مسدود شد

ســیم‌کارت تلفن همراه شــقایق دهقان، بازیگر، و گلشن 
فتحی، بلاگر و فعال مدنی، اخیرا مسدود شده است؛ اقدامی که 
این دو درباره آن در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی کرده‌اند. 
مسدودسازی سیم‌کارت منتقدان در سال گذشته نیز گزارش شده 
بود. شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان منتقد گفته 
بودند خطوط تلفنشان بدون اطلاع قبلی قطع شده و در برخی موارد 
برای رفع محدودیت، از آنها خواسته شده مطالب انتقادی خود را 

حذف یا مطالبی در حمایت از حکومت منتشر کنند.
    

کشف محموله کوکائین ۵۵۰ میلیارد تومانی 
در تهران پیش از توزیع

یک محموله کوکائین ۵۵۰ 
میلیارد تومانی در تهران پیش 
از توزیع، کشــف شد. پلیس 
مواد مخدر تهران بزرگ، یک 
بار بزرگ کوکایین کلمبیایی 
را قبل از پخــش در پایتخت، 
کشــف کرد. این کوکایین‌ها بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان ارزش 

گذاری شده است.

واکاوی مجازی یک خشم عمومیاز گوشه و کنار

دلار؛ از صرافی تا اعصاب و معیشت مردم

با نزدیک شــدن به آغاز ســال تحصیلی، خرید چند دفتر و 
خودکار و مداد دیگر هزینه کوچکی در ســبد خانوار نیســت. 
برآوردها از رسیدن هزینه یک ســبد متوسط لوازم مدرسه به 
حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان حکایــت دارد و رئیس اتحادیه 
فروشندگان نوشت‌افزار نیز می‌گوید قیمت اقلام لوازم‌التحریر 
نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

امیرحسین جعفری در رویداد 24، نوشت: با نزدیک شدن 
به آغاز سال تحصیلی، بازار لوازم‌التحریر وارد یکی از مهم‌ترین 
فصل‌های فروش خود شده است؛ اما امسال خانواده‌ها با بازاری 
مواجه‌اند که قیمت‌ها در آن به‌ســرعت بالا رفته و قدرت خرید 

خانوار از این افزایش عقب مانده است.
برآوردهای منتشرشده از بازار نشــان می‌دهد هزینه تهیه 
یک سبد متوسط از لوازم‌التحریر و ملزومات اولیه مدرسه برای 
یک دانش‌آموز به حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ 
رقمی که هنوز هزینه‌هایی مانند سرویس مدرسه، کتاب‌های 
کمک‌آموزشــی و بســیاری دیگر از مخارج آموزشی را شامل 

نمی‌شود.

سبد ۱۵ میلیونی لوازم تحریر مدرسه
افزایش قیمت حتی در ساده‌ترین اقلام مدرسه هم خود را 
نشان می‌دهد. بر اساس اظهارات منتشرشده از رئیس اتحادیه 
لوازم‌التحریر، قیمت دفتر ۶۰ برگ از حدود ۱۸۰ هزار تومان به 
۳۶۰ هزار تومان رسیده و دفتر ۲۰۰ برگ نیز از حدود ۵۰۰ هزار 
تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت خودکار 

هم از حدود ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
این اعداد ممکن است برای یک قلم کالا تنها چند صد هزار 

تومان افزایش به نظر برســند، اما وقتی فهرست خرید مدرسه 
شامل چندین دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، مدادرنگی، 
جامدادی، کیف و ســایر اقلام می‌شود، افزایش قیمت تک‌تک 

کالاها تأثیر قابل توجهی بر رقم نهایی سبد خرید می‌گذارد.
در برخی برآوردهای بازار، هزینه تهیه لوازم مدرسه برای یک 
دانش‌آموز به حدود ۱۵ میلیون تومان رســیده است. البته این 
رقم یک میانگین بازار است و بسته به کیفیت کالا، برند، مقطع 
تحصیلی و انتخاب خانواده می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد.

کاغذ؛ متهم اصلی گرانی نوشت‌افزار
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت نوشــت‌افزار، رشد 
هزینه کاغذ و مواد اولیه است. طبق گزارش‌های منتشرشده از 
فعالان این صنعت، قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته بیش از 
۳۰۰ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که مستقیماً هزینه 

تولید دفتر و سایر محصولات کاغذی را افزایش می‌دهد.
گرانی البتــه فقط به محصــول نهایی محدود نمی‌شــود. 
تولیدکننــده برای خریــد مواد اولیــه، چاپ، بســته‌بندی، 
حمل‌ونقل و تأمین سرمایه در گردش نیز با هزینه‌های بیشتری 
مواجه است و در نهایت بخشــی از این افزایش هزینه به قیمت 

مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

دفتر و کاغذ و مقوا بیشترین تورم را داشته‌اند
برای بررسی وضعیت بازار و دلایل افزایش قیمت‌ها با محسن 
گلستانی، رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشت‌افزار گفت‌وگو 
کردیم. گلستانی به رویداد۲۴ می گوید لوازم التحریر از ۵۰ تا 

۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

به گفته گلســتانی، دفتر و کاغذ و مقوا بیشــترین تورم را 
داشته‌اند و به واسطه مواد اولیه کاغذ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته 
است. ما به علت شرایط محیطی، تولید کاغذ کمی داریم و چند 
کارخانه داریم که کاغذ کتاب‌هــای آموزش و پرورش را تأمین 
می‌کنند. تمــام کاغذ‌های دفاتر تحصیلی وارداتی اســت و به 
واسطه محدودیت‌های شدید واردات کاغذ و کمبود بازار، قیمت 
کاغذ به شدت بالا رفته و ما هم تحت تأثیر همان قرار گرفته‌ایم.

درخواست از دولت؛ لوازم‌التحریر را 
از مالیات بر ارزش افزوده معاف کنید

او درباره حمایت دولتــی از خانواده های کم بضاعت نیز می 
گوید: متأسفانه این موضوع دغدغه صنفی ما هم هست. تقریباً 
یکسال و نیم است که مکاتباتی با دولت و مجلس پیش برده‌ایم 

تا بتوانیم مقداری افت قدرت خرید مردم را جبران کنیم.
رئیس اتحادیــه لوازم تحریر می گوید: از دولت خواســتیم 
اقلام پرمصــرف را از ارزش افزوده معاف کننــد تا ۱۰ درصد 
کاهش قیمت داشته باشــیم. از طرفی مردم و خیرین پای کار 
هستند و حجم زیادی بسته‌های لوازم التحریر توسط تولیدی‌ها 
در اختیار خیرین قرار گرفته است. اگرچه نیاز به لوازم التحریر 
بسیار بالاست و بعضا شاهدیم که اقلام لوازم التحریر نسبت به 

دیگر هزینه‌های تحصیلی مانند شهریه مدارس و کیف و کفش 
و سرویس زیاد نباشــد، اما مردم واقعاً شرایطشان سخت شده 

است.

۶۰ درصد تولید داخل؛ اما وابسته به مواد اولیه خارجی
او درباره سهم واردات لوازم تحریر در ســبد این کالاها نیز 
توضیح داده و می گوید: اقلام پرمصرف لــوازم التحریر حدود 
۶۰ درصد تولید و ۴۰ درصد وارداتی است، اما همان ۶۰ درصد 
هم وابسته به مواد اولیه خارجی است. کل نیاز تولید و واردات 
لوازم التحریــر در بهترین حالت به اندازه یــک کارخانه لوازم 

خانگی نباشد.

لوازم‌التحریر چگونه از کالای دولتی
 به کالایی گران تبدیل شد؟

گلستانی درباره علت افزایش شدید قیمت ها در این حوزه نیز 
می گوید: در دهه شصت و هفتاد اقلام لوازم التحریر دولتی بود و 
وزارت بازرگانی تأمین می‌کرد، اما سال هاست که دولتی بودن 
لوازم التحریر از چرخه دولت خارج شده است. وقتی مکانیسم 
بازار فعال باشــد و طبق عرضه و تقاضا پیش بــرود قیمت‌ها با 
کف خود عرضه می‌شــود. از تیرماه سال گذشــته به شدت با 
محدودیت‌هایی از ســمت وزارت صمت مواجه شــدیم. از تیر 

ماه ۱۴۰۴ به جز مواد اولیه تولید، واردات معناداری نداشتیم.

رئیس اتحادیه: فریب تخفیف دست‌فروشان 
و ارزانسراها را نخورید

عجیب اینکه رئیس اتحادیه مــی گوید آنچه در حال حاضر 
با آن مواجهیــم، کف قیمت هاســت. او توصیه کــرده فریب 
تخفیف‌های دست فروشــان و ارزانســرا‌ها را نخورند. مقصد 
کالا‌های انباری و نیمه خشــک صنف ما دســت فروش‌هایی 
هستند که در چند روز فقط کار می‌کنند، اما با خرید این کالا‌ها 

مردم منتفع نمی‌شوند.

 رئیس اتحادیه: قیمت‌ها ۱۰۰ درصد بالا رفته است

زنگ مدرسه با لوازم التحریر 15 میلیونی

گزارش

محمد تقی‌زاده

دوم شهریور ۱۴۰۵، روزی بود که 
اعداد از حیطه خشک اقتصاد کلان 
خارج شدند و مستقیماً به معیشت،‌ 

زیست‌جهان و روانِ جامعه قدم 
گذاشتند. وقتی درهای صرافی‌ها 

باز شد و عدد تازه‌ای روی تابلوهای 
الکترونیکی درخشید ؛ ۲۰۰ هزار 
تومان! شوک واردشده به افکار 

عمومی، فراتر از یک نوسان بازار ارز 
بود. اما داستان واقعی این سقوط 

آزاد، نه پشت شیشه‌های صرافی‌های 
خیابان فردوسی، که در هزارتوی 

شبکه‌های اجتماعی و پشت صفحه 
گوشی‌های هوشمند رقم خورد

 دلارِ ‌200هزار تومانی، بالاخره یک عدد 
است. ممکن است با یک خبرِ سیاسی 

یا تزریقِ ارز، بشود 190، یا 210 یا 231در 
آخرین روز شهریورماه! اما آنچه دومِ 
شهریورِ ۱۴۰۵ در توییترِ فارسی رخ 

داد، فراتر از یک نوسانِ قیمتیِ ساده 
بود. آن روز، یک شکافِ عمیقِ اعتماد، 

خود را در کالبدِ کلمات عیان کرد 

وقتی در یک جامعه، انحصارِ واژه 
»امید« و ترسیمِ افقِ روشن، دستِ یک 

جریانِ سیاسیِ خاص بیافتد، یعنی 
بدنه‌ی اجتماعی یا زبانِ خود را برای 
مطالبه‌گریِ سازنده گم کرده‌اند، یا 

احساس می‌کنند حرفشان در ساختارِ 
موجود خریداری ندارد


